
بانوی ایرانی در مکتب حاج قاسم
قاســم  حــاج    

اسطوره ای است که 

در رویارویی با مســائل زنان، 

تعریف ها و الگوهای نابی ارائه 

می دهــد. ایــن موضــوع را 

جای جــای  در  می شــود 

زندگی اش دید، آنجا که دختران شهدا او را پدر 

معنــوی خود می دیدنــد یا زنان کپر نشــین در 

بدرقه اش اشک می ریختند. هرچند خیلی ها به 

دلیل بزرگ منشی اش او را دیر شناختند، خیل 

عظیم تشییع کنندگانش از حقیقتی تکرارناپذیر 

نشان داشت: حاج قاسم سلیمانی به واقع عزیز 

دل خیلی ها شد. در مرام او زن چریک کرمانی را 

باید محترم و بزرگ دانســت و ارزش گذارد، ناز 

دختر شهید را باید کشــید و پای مادر شهید را 

بوسید. حالا این تیترها را بخوانید و اگر دوست 

داشتید جست وجو کنید: خاطره حاج محمود 

کریمی از حاج قاسم سلیمانی درباره برخورد با 

خانم های بدحجاب در هیئــت، ادب و احترام 

حاج قاسم در محضر حاج خانم سکینه پاکزاد 

عباسی، مادر شهید علی شفیعی، لحظاتی از 

نوازش یک نوزاد در آغوش حاج قاســم، خاطره 

عجیب پیرزن روســتایی از حاج قاســم، روایت 

جالــب عیدی دادن حاج قاســم ســلیمانی به 

فرزندان شهدای مدافع حرم، حاج قاسم به کدام 

زن لقب «چریک پیر» داد، وقتی مادر شهید موقع 

صحبت با حاج قاســم تلفن را می بوســید، زوج 

جوان کرمانی در جوار مزار حاج قاسم آغاز زندگی 

را جشــن گرفتند، بانوی ســالمندی که با قاب 

عکس حاج قاسم پای صندوق رأی آمد، مکالمه 

تلفنی حاج قاسم با فاطمه بافنده، دختر مدافع 

حــرم و بانویی که حــاج قاســم پــای برهنه به 

استقبالش رفت از جمله مواردی بود که بدانیم 

زندگی حاج قاسم شــعار نبود، شعور بود. حرف 

نبود، عمل بود. فریب نبود، حقیقت محض بود و 

هرچه بود برند «حاج قاســم» برنــدی جهانی و 

پرافتخار بود. اکنون نه تنها زنان و کودکان ایران، 

بلکه همه زنان مسلمان جهان، به ویژه زنان عراقی 

و لبنانــی و افغانســتانی، او را بــه بزرگــی 

می شناسند. حفظ  کرامت بانوان و کودکان در 

سراسر زندگی شهید سلیمانی موج می زند و در 

مســیر زندگــی او بــرای آن ها کــه بــا او روبه رو 

می شوند، می شود عشق، می شود مهر و می رسد 

به آنجــا که همــه دخــتران ایــران، باحجاب و 

بی حجاب، دختران او باشند. این گونه می شود 

که فرزندان ایران می شوند فرزندان قاسم و زنان 

ایران آرزویشان می شــود که چون اویی تربیت 

کنند. تعریف مکتب حاج قاسم از زن این است: 

زن باید در اجتماع و جامعه مقتدر و زینبی حاضر 

باشــد اما در عین حال خودش را از مسائلی که 

باعث از بین رفتن حیا و عفتش می شــود حفظ 

کند. او شاید مستقیم در فضای زنانه ورود نکرده 

باشد اما همه آن تیترها  که گفتم، شاهدند که او 

با فهمی که از اندیشه امام و اسلام ناب محمدی 

داشــت، در برابر اسلام تقلبی ایســتاد و روایت 

درستی از جایگاه زن را در عمل تبیین کرد.

گوشه ای از صدای زنان راوی جنگ سوریه که دیده نمی شوند

اینجا سوریه است
  «افراد زخمی را جلو چشم بچه های کوچک شلاق 

می زدند. بچه ها که این صحنه ها را می دیدند، از 

ترس گوشــه ای پناه می بردند و گریه می کردند. مسلحین 

ایلین را با همان بدن مجروح شلاق زدند، آن هم جلو چشم  

بچه هایش. بقیه زن های اســیر بچه هایش را در آغوش 

می گرفتنــد و ســعی می کردنــد بــا دســت جلــو 

چشم هایشــان را بگیرند. دخترهای چهارساله و 

دوساله اش با وحشت و نگرانی گریه می کردند. 

وقتی مســلحین بی رحمانه شــلاق بــه سر و 

کــه  کاری  تنهــا  می زدنــد،  صورتمــان 

می توانستیم بکنیم این بود که دست هایمان 

را ســپر سر و صورتمــان کنیم تــا ضربه های 

کمتری بهمان بخورد.»

این قســمت بخشــی اســت از کتــاب «اینجا 

ســوریه اســت» به قلم زهره یزدان پناه قره تپه که 

به تعبیر خودش قرار اســت این اثر فصل جدیدی 

در چه گونگی ثبت تاریخ شــفاهی بگشــاید، فصلی 

که می تواند «ثبــت تاریخ شــفاهی در موقعیت بحران» نامیده شــود، 

هرچند به دلیل گســترده بودن دریــای روایت ها، به ویــژه روایت های 

مقاومت در سوریه، این روایت ها ناتمام هستند و روایت  های این کتاب، 

فقط گوشــه  ای از صدای زنان راوی جنگ در ســوریه اند. این روایت ها 

صدای زنانی هستند که راوی جنگ اند و در این میان دیده نمی شوند. 

نویســنده برای نگارش این اثر چند نوبت در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷

به شــهرهای مختلف ســوریه ســفر کرده اســت و کتاب را در ۲ بخش 

یازده فصلی «خاطرات ســفر» و «وقایع» همراه بــا تصاویری از وضعیت 

مردم و مناطــق مختلف ســوریه منتشر کرده اســت. زهــره یزدان پناه 

قره تپه، نویسنده کتاب «اینجا سوریه اســت»، متولد ۱۳۴۲ در تهران و 

دارای مدرک کارشناس ارشــد تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی، در 

بخشی از مقدمه، دلیل اصلی و انگیزه خود را از نگارش کتاب این طور 

توضیح داده است:

پرســش اصلی در این ســفر جســت وجوگرانه و پژوهش بــرای نگارش 

مطالب کتاب، این بود: جنگ تحمیل شــده به مردم سوریه چه تبعاتی 

بر زندگی زنان ســوری با ادیان و مذاهب و قومیت های مختلف داشته 

است؟ چه گونه زندگی شخصی و خانوادگی این زنان متأثر از این جنگ 

تحمیلی قرار گرفته اســت و زنان چه خاطراتی از ایــن وضعیت دارند؟ 

بدون شــک، یافته های چنین پرسشــی نه تنها روایــت مظلومیت زنان 

سوری در جنگ تحمیلی بر سوریه است، بلکه بیانگر عمق جنایت های 

دشــمنان ســوریه و مردم آن هم خواهد بود. وقتی که نام «زن» به میان 

می آید، به طبع در کنارش مسئله خانواده مطرح می شود. یعنی همسر 

و فرزندان و هم چنیــن دیگر اعضا مانند پدر، مــادر، خواهر و برادر. در 

این جســت وجو اما به علت حضــور نیروهای ایرانی در ســوریه، ردپای 

فعالیت های آن ها هم در عرصه های مختلف آشکار می شود.

وی هم چنین در آیین رونمایی از این کتاب که عصر شنبه ۲۳ مردادماه 

۱۴۰۰ در تهران برگزار شــد گفــت: بزرگ ترین آرزوی مــن هم هنگام 

تحقیــق میدانی این پــروژه و هم موقع نوشــتن کار این بــود که اولین 

خواننده کتاب، حاج قاســم ســلیمانی باشــد ولی زمانی که کتاب به 

چاپ رســید، حضور فیزیکی ایشــان در میان ما نبود. من این کتاب را 

تقدیم می کنم به همه مدافعان حرم و به خون پاک همه شهدای خلقت 

در همه جــای دنیا و به همــه زنان و کــودکان تاریخ که امــروز به دلیل 

ایستادگی آن ها روز مقاومت اسلامی نامیده شده است.
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گوشه ای از صدای زنان راوی جنگ سوریه که دیده نمی شوند

اینجا سوریه است

ترس گوشــه ای پناه می بردند و گریه می کردند. مسلحین 

ایلین را با همان بدن مجروح شلاق زدند، آن هم جلو چشم  

بچه هایش. بقیه زن های اســیر بچه هایش را در آغوش 
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